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  فخررازي و علامه طباطبايي عبادت از ديدگاه
  1ابراهيم نوري

                                 
  2پناه منصور نيك

  چكيده
مفسـران مختلـف چـون بـه ايـن       ،دليل آفرينش انسان از سوي خداونـد اسـت. بـر ايـن اسـاس      ،عبادت خداوند

از بزرگتـرين مفسـران اهـل     ،اند. امام فخر رازي و علامه طباطبـايي  اصطلاح رسيده اند به توضيح و تبين مطلب پرداخته
راهنمـا و راهگشـاي بسـياري از ابهامـات در بـاب       ،مسلما نوع نگاه اين دو بـه موضـوع عبـادت    ؛باشند سنت و تشيع مي

ميزان نزديكي و قرابت علماي اسلام از مذاهب مختلف را در خصوص مباني دين نشـان  عبادت است و از طرف ديگر 
مانع از شكاف افكني و تفرقه سازي معانـدان و مخالفـان اسـلام و مسـلمين      ،هايي مي تواند مي دهد. اين چنين پزوهش

لحـاظ قـرار دادن تفاسـير هـر دو      برآنيم تـا بـا   ،يي و با نگاه تطبيقي است مي گردد. در اين پژوهشي كه از نوع كتابخانه
 ،اين نتايج حاصل مي گـردد كـه   ،نماييم. در كل با بررسي انجام گرفته  هاي آنها را با يكديگر مقايسه ديدگاه ،نويسنده

مي توان مرز گـوهر   ،عبادت را داراي مراتب و مهمترين هدف آفرينش انسان مي دانند. با تأمل در كلام علامه و رازي
ا از ديدگاه ايشان ترسيم نمود و اثبات اين امر، ناموجه بودن مدعا و مغالطات كساني را كه از عبادت و صدف عبادت ر

نمايد. شباهت ديدگاه و نگاه دو مفسر مذكور به مسأله مـورد بحـث    روشن مي ،تفسيرهاي عوامانه و غلط ارائه مي كنند
              .اي نقل و عقل مغاير استمؤيد اين نكته است كه مدعاي وهابيون در مسئله عبادت، با فض

  
                  عبادت، عبوديت، تفسير كبير، فخررازي،تفسير الميزان، طباطبايي كليد واژه:
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  بيان مسأله
ابوعبداالله محمد بن عمر فخرالدين رازي معروف بـه امـام فخـر، ابـن الخطيـب و امـام       

شهر ري متولد گرديد.(شريف، ميـان محمـد    ه.ق در543يا به قولي  544المشككّين، به سال
)وي، مفسـر قـرآن كـريم و در علـوم معقـول و منقـول       .81، ص2تاريخ فلسفه در اسلام، ج،

سرآمد روزگار خود بود. رازي از انديشمندان كثيرالتأليف جهان اسلام است، مهمترين اثـر  
 جلـد مـي باشـد.    32در » مفـاتيح الغيـب  «و » تفسـير كبيـر  «وي تفسير قرآن كريم معروف به 

سيدمحمدحسين طباطبايي(ره) معروف به علامه طباطبايي فيلسوف و مفسـر بـزرگ معاصـر    
  جهان اسلام است.از آثار گرانقدر وي مي توان به تفسير الميزان اشاره نمود.    

مسئله عبادت در اديان به ويژه اديان الهي داراي تفاسير متفاوت و در عين حال مشـابه  
در جهان اسلام گاهي افرادي با اسـتناد بـه برخـي آيـات و روايـات، برخـي        يكديگر است. 

رفتارها، مناسك، مراسم و... را مصداق عبادت دانسته و انجام دهندگان آنها را بـه اتهامـاتي   
متهم و به احكامي محكوم مي كردند. امام فخررازي و علامه طباطبـايي دو مفسـر و محقـق    

-مذهبي متفاوت سير نموده اند. بررسي كلام اين دو محقق مسلمان هستند كه در دو سنّت 
در مسـئله عبـادت، زمينـه مناسـبي را      -كه در علوم نقلي و عقلي سرآمد عصر خود بوده اند
  مهيا مي نمايد. ،براي فهم و داوري در اين مسئله اختلافي و كاربردي
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رسد. از يـك  عبادت از جمله واژگاني است كه تعريف آن سهل و ممتنع به نظر مي  
سو تمام پيروان اديان با مصاديق گوناگون عبادت آشنا هستند و از سوي ديگر تعريفـي كـه   

توان به مسئله توسل و زيارت مورد پذيرش همه اهل فن باشد، وجود ندارد. از باب مثال مي
قبور در ميان مسلمانان اشاره نمود، برخـي از وهـابيون، آن را مصـداق عبـادت، و حـرام      اهل
، 2الدين، التفسير الكبير، جنمايند. ( ابن تيميه، تقيدهندگان آن را تكفير ميدانند و انجاممي
و ابـوزهره،   87-58و عبدالوهاب، محمـد بـن، كشـف الشـبهات فـي االتوحيـد، ص       302ص

)درحالي كه اهل تشيع گوهر عبادت را چيـزي  351-348ص محمد، تاريخ مذاهب اسلامي،
  گيرد. قبور را در بر نميزيارت اهل دانند كه هرگز توسل ومي

اي بيان تمام واقعيـت عبـادت بـه گونـه     :گويدبي دليل نيست كه محمد رشيد رضا مي
-كه به تمام و كمال، مفهوم اذهان واقع شود صرفاً از طريق بيان لوازم و اوصـاف آن امكـان  

-اهل و اجمال نمـي پذير است، و تمام تعاريفي كه از عبادت ارائه گرديده است خالي از تس

باشد و هيچكدام از الفاظ به كار گرفته شده در تعريف آن از قبيل: خضـوع، ذل، طاعـت و   
وي  .توانـد جـايگزين آن شـود   غيره ، اگرچه مقاربت و مشابهتي با آن دارد ولي هرگز نمـي 

كند: عبادت نوعي خضوع شديدي(نهايت خضوع) سرانجام عبادت را اين گونه تعريف مي
باشـدكه پـي بـردن بـه كنـه وجـود او ممكـن        اشي از درك عظمت معبـودي مـي  است كه ن

  )57، ص1د رضا، محمد، المنار، جيرشنيست.(
واژه عبادت در آيات و روايات به دو معنا به كار رفته است: عام و خاص. عبادت بـه   

 معناي عام شامل دعا، كسب حلال، اخلاق حسنه، علم، عشق(چه به خداوند، چـه بـه انسـان   
گـردد، و عبـادت بـه معنـاي خـاص، شـامل       ) و خدمت به همنوع و همه اعمال صالح مـي ها

و  263؛ ص 18 شــود. (تفســير الميــزان؛ ج...مــيعبــاداتي چــون نمــاز، روزه، حــج ، جهــاد و
  ) 1433، ص2الدين، دانشنامه قرآن، جخرمشاهي، بهاء

از يك منظر بردو برخي مفسران و پژوهشگران با توجه به آيات و روايات، عبادت را 
اند : الف)عبادت تكويني يـا غيراختياري(عـام):اين قسـم از عبـادت شـامل همـه       قسم دانسته

گردد، و غالباً به صورت عبـارات اخبـاري   موجودات زميني اعم از انسان، حيوان و نبات مي
رْضِ «در قرآن آمده است: 

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِی الأْ هِ مَا فِی السَّ حُ لِلَّ وَلِلّـهِ یسْـجُدُ مَـن ) «٢/جمعه( ...»یسَبِّ
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رْضِ طَوْعًا وَکرْهًـا
َ
مَاوَاتِ وَالأ عبادت تشريعي يا اختياري : اين نوع  ب)، )15/رعد( »...فِی السَّ

باشد. تقريباً تمـام آيـاتي كـه    از عبادت ويژه موجودات داراي عقل و شعور(داراي نطق) مي
اعْبُـدُواْ ...«باشـد:  اين دسته از موجودات مي در آنها امر به عبادت خدا گرديده است، متوجه

ـــمُ  ک بَّ ــره(ب »...رَ ـــهَ )«21/قـ ـــدُواْ اللّ ــاء»(...اعْبُ ــزان؛ ج36/نسـ ــوادي  581؛ ص 18 )(الميـ و جـ
  ) 23:ص1391آملي،حكمت عبادت،

  معناي لغوي عبادت
ارباب لغت، براي واژه عبادت، معاني گوناگوني ذكر كـرده انـد.: اطاعـت و پرسـتش     

العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان( كردن،ع و ذلّت، بازداشتن ومنصرفتوأم با تواض
) چيـزي را درتصـرف   319مفـردات، ص   راغـب، ) خضوع و تذلل(اصـفهاني،  259، ص4ج

القرطبي، محمد بـن احمـد الانصـاري، الجـامع لاحكـام      وخدمت و مالكيت خود درآوردن(
 معلــــوف،ده و هموار()گردآمــــدن اطــــراف چيــــزي و راه آمــــا145، ص1القــــرآن، ج

از جملــه معــاني و كاربردهــايي اســت كــه بــراي لغــت  ،)483، صة لوييس،المنجــدفي اللغــ
العبـادة  «گويـد:  مذكور ذكر گرديده است. فخررازي در باب معناي لغوي عبادت چنين مي

)و آن را مـأخوذ از ايـن   45، ص2تفسير الكبيـر، ج ».(هي التذللّ، و منه طريق معبد، اي مذللّ
  )246، ص1(تفسير الكبير، ج». مذللّ«يعني » طريق معبد«گويندداند كه ميتازيان ميسخن 

  معناي اصطلاحي 
-از جملـه مفـاهيم اخلاقـي    ،بهترين راه براي رسيدن به معنـاي اصـطلاحي يـك واژه   

ديني، سعي در توصيف مقوله معنايي يك واژه به وسيله شرايط و اوضـاع و احـوال كـاربرد    
تـوانيم بـه   هـاي محيطـي و متنـي يـك واژه مـي      آن واژه است. تنها با درنظر گرفتن ويژگي

)گـاهي ترجمـه لغـوي بـيش از     27: 1388ايزوتسـو،  معناي درست و اصيل آن دست يابيم. (
هـاي عينـي   كننده است، اثبات اين سخن دشوار نيسـت نمونـه  كننده باشد گمراهروشن آنكه

  )47 ،1388ايزوتسو، توان براي تاييد آن ذكر نمود. (زيادي مي
به طور كلي در قرآن كريم عبادت به دو معنـي آمـده اسـت: الـف) پرسـتش؛ معنـاي       

یعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ «غالب واژة عبادت همين است:  هُمْ وَلاَ یـنفَعُھُمْ  وَ ) 17/يـونس، ( »مَا لاَ یضُـرُّ
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هِ « ذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ عْبُدَ الَّ
َ
نْ أ
َ
وْلِیـاء مَـا ) «66 /غـافر ( »قُلْ إِنِّی نُھِیتُ أ

َ
خَـذُوا مِـن دُونِـهِ أ ـذِینَ اتَّ وَالَّ

هِ زُلْفَی بُونَا إِلَی اللَّ لِیقَرِّ   )3/زمر»(...نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ
طاعت؛ گاهي واژه عبادت در قرآن كريم به معناي اطاعت و فرمانبرداري آمـده  ب) ا

اختلاف نظرهايي ميان مفسران وجود دارد ولي قـدر   ،درتعيين مصاديق معناي مذكور ؛است
زمخشــري، مســلم آن اســت كــه عبــادت در برخــي آيــات بــه معنــاي اطاعــت آمــده است.(

البيان، طبرسي، مجمع-96، ص 26بير، جرازي، فخرالدين، تفسير الك -23، ص4الكشاف، ج
ن أ):«173، ص18، طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج672، ص7ج

َ
عْھَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أ

َ
َ◌لَمْ أ

بِینٌ  هُ لَکمْ عَدُوٌّ مُّ یطَانَ إِنَّ ینِ مِثْلِنُ ) «60/يس»(لاَّ تَعْبُدُوا الشَّ نُؤْمِنُ لِبَشَرَ
َ
 »نَـا عَابِـدُونَ ا وَقَوْمُھُمَا لَ فَقَالُوا أ

حْمَنِ عَصِیا) «47 /مؤمنون( یطَانَ کانَ لِلرَّ یطَانَ إِنَّ الشَّ بَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّ
َ
  )44/مريم( ».یا أ

خَذَ إِلَھَهُ هَوَاهُ «علامه طباطبايي(ره) در ذيل آيه:  یتَ مَنِ اتَّ
َ
فَرَأ

َ
و «گويـد:  ) مـي 23/جاثيه»(أ
كردن است؛ چون خداي اد از پرستش هم اطاعتمعناي گرفتن اله، پرستيدن آن است. و مر

ـهُ لَکـم عـدوُّ مبـین و أن «سبحان اطاعت را عبادت خوانده و فرموده:  آدم اَن لا تَعبدوا الشَیطان أِنَّ
و نيـز  » اتخـذوا احبـارهم و رهبـانھم اربابـاً مـن دون اللـه«) و نيـز فرمـوده:   60/يـس ( »أعبدونی
و اعتبار عقلي هم موافق با ايـن معنـا اسـت،    ».ارباباً من دون اللهولایتخذ بعضنا بعضاً « فرموده: 

طباطبايي، نمـودن بنـدگي بنـده نيسـت.(    چون عبادت چيزي به جز اظهـار خضـوع و مجسـم   
) در روايات نيز مؤيداتي بر مدعاي فوق(عبادت 172-173، ص18محمدحسين، الميزان، ج

من اطاع رجـلاً فـی معصّـیۀ «مي فرمايد:به معناي اطاعت) وجود دارد چنانكه امام صادق (ع) 
  )                                                                              91، ص18الشيعه، جحر عاملي، محمد بن حسن، وسائل».(فقد عبده

  چيستي عبادت در نگاه امام فخر 
يت و كمال بزرگداشـت  عبادت ابراز خضوع و خشوع توأم با نها ،از ديدگاه امام فخر

  بوده و فقط آفريدگار شايسته چنين مقامي است. 
عبادت عبارت است از گفتار يا كردار يا ترك توأم با اظهار خشـوع   :ايشان مي گويد

وخضوع ونهايت تواضع وتذللّ، و چنين حالتي جز در برابر خالق مدبرِ رحيم جـايز نيسـت،   
رازي، فخرالدين،تفسـير الكبيـر،   ( دت نمي باشـد. از اين رو جز خدا چيزي ديگر شايستة عبا

  )180، ص17ج
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كمال بندگي، عبارت است از تعامل صادقانه با آفريدگار و آفـرينش و كمـال طغيـان    
، 1، جتعامل(مقاومت) در برابر آفريـدگار و آفـرينش. (تفسـير كبيـر    نيز عبارت است از سوء

  )250و246 ص
 :عبادت حقيقي عبـارت اسـت   ،و از نگاه اوفخر عبادت را داراي سه نوع كلي دانسته  

 ي بنـده  ،. بر همين مبناداشت و هراس از غيرذات باري تعالياز عبادت و طاعت بدون چشم
واقعي كسي است كه شيفتة شكوه و جلال و عظمت معبـود باشـد و خـود داراي مـدارج و     

  مراتب است: 
سبیل التعظیم للآمر العبـادة لھـا ثلاثـه اعلم ان العبادة عبارة عن الایتان بالفعل المأمور علي «

درجات: الدرجة الاولي: ان یعبدالله طمعاً في الثواب أو هرباً من العقاب، و هذا مو المسمّي بالعبادة 
، و هذه الدرجة نازلة ساقطة جداً، لأنّ معبوده في الحقیقه هو ذلك الثواب، و قدجعل الحق وسیلة 

بالذات شیئاً من احوال الخلق و جعل الحـق وسـیلة الیـه فھـو  الي ینل المطلوب، و من جعل المطلوب
  .خسیس جدّاً 

ف بعبادته، أو یتشرّف بقبول تکالیفـه، أو یتشـرّف  والدرجة الثانیه: ان یعبدالله لأجل ان یتشرَّ
بالانتساب الیه، و هذه الدّرجه اعلي من الاولـي، إلاّ أنّھـا ایضـاً لیسـت کاملـة، لأنَّ المقصـود بالـذات 

لله و الدرجة الثالثة: ان یعبدالله لکونه الھاً و خالقاً و لکونه عبدالله، و الالھیة توجـب الھیبـة غیرا
و العزّة، و العبودیة توجب الخضوع و الذلة وهذا اعلي المقامـات و اشـرف الـدرجات ، و هـذا هـو 

لو قال اصّلي لثـواب  المسمي بالعبودیة، و الیه الاشارة بقول المصلّي في اول الصلاة أصلّي لله، فانّه
ــدين رازي،  اللــه، او للــه رب مــن عقابــه فســدّت صــلاته. (موســوعه، مصــطلحات الامــام فخرال

  )438ص
عبادت در سخنان وي دو كـاربرد دارد:   ،توان گفتبا تأمل در سخنان فخر رازي مي 

شـود، يعنـي تمـام اعمـال ناشـي از      عام و خاص. عبادت به معناي عام شامل اخـلاق نيـز مـي   
-28، صـص 4باشند.(تفسـير الكبيـر، ج  يل و ملكـات عاليـه نفسـاني، نـوعي عبـادت مـي      فضا
گوينـد كـه تـابع دسـتورات خـاص      )عبادت به معناي خاص، همان عبادات شرعيه را مـي 22

  شارع است. 
شأن و شرافت عبادت را تابع شأن و شكوه معبود مي داند، هرچند معبـود   ،امام فخر   

كنـد، از  با شد، عبادت نيز شرافت و عظمت والاتري پيـدا مـي  از  شرافت بيشتري برخوردار 
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باشد پس عبـادت او نيـز برتـرين و    ترين و برترين موجود ميآنجا كه خداوند متعال شريف
باشـد و  الوجـود بالـذات مـي   تنها ذات واجب ،ترين نوع عبوديت است. ذات خداوندشريف

باشد دت او قابل قياس با عبادت غير نميصفات او نيز لايتناهي و كامل مطلق هستند. لذا عبا
  )247، ص1ناظر بر همين مدعاست.(تفسير الكبير، ج» اياك نعبد«و آيه شريفه 

تواند مالك چيزي بشـود و ذاتـاً   عبد هرگز نمي«...گويد: وي در باب ويژگي بنده مي
ي كه قـائم  االوجود باشد، رفع نياز از آن به گونهممكن الوجود است. و هر چيزي كه ممكن
نيـازي چنـين موجـودي از خـدا، ممتنـع      كه بـي  به ذات بشود عقلاً غيرممكن است، همچنان

باشد، زيرا غيرخدا نيز نيازمند است، و چيزي اش به غيرخداوند نيز ممتنع مياست، نيازمندي
تواند دفع نياز از غيرخودش نمايـد. هـر چيـزي كـه     كه خودش ذاتاً نيازمند است چگونه مي

قدرتي باشد، آن قدرت از جانب خداي متعال است. بنابراين هرگاه و هرجا نيازي از داراي 
ــرف   ــزي برطــرف گــردد، برط ــا چي ــوعه،  كســي ي ــاز در حقيقــت خداست.(موس ــده ني كنن

  )439مصطلحات امام فخر الدين رازي، ص
بـودن  بندگي را مقابل طغيان و گـوهر بنـدگي را نيازمنـدي و وابسـتگي و پـايين      ،فخر
(موسـوعه، مصـطلحات   » العبودية مفسره بالحاجة و الذلةّ والمسـكنة. «داند: جودي ميمرتبه و

)و كمال بندگي، عبارت است از تعامل صادقانه با آفريـدگار  439امام فخر الدين رازي، ص
تعامل(مقاومـت) در برابـر آفريـدگار و    و آفرينش، و كمال طغيان نيز عبارت اسـت از سـوء  

  )439امام فخر الدين رازي، ص آفرينش.(موسوعه، مصطلحات
يابيم كـه از نظـر ايشـان اخـلاق و عبـادت بـا       درمي ،با تأمل در سخنان رازي در مسأله

هاي انسـاني   گويد اخلاق دربرگيرنده تمام نشاط و شادييكديگر همپوشاني دارند. وي مي
بـه   ،يـرد گدر برمـي  ،بوده و هرگونه رفتاري را كه ثمرات نيك براي نوع انسان داشـته باشـد  

همچنـين هـر كوشـش و تلاشـي كـه بـراي        ؛شرط اينكه از سر اراده نيك صادر شـده باشـد  
اصلاح باطن (تهذيب نفس) صورت گيرد و هر عملي كه در راستاي طاعت خداونـد باشـد   
و قرين به نيت خدايي گردد، اخلاقي است. برهمين مبناي اخير(نيت الهي) اعمـال اخلاقـي،   

بنابراين از ديدگاه فخر عبادت و اخـلاق انسـاني تـوأم بـا يكـديگر      شوند. عبادت شمرده مي
  )22-28، صص4هستند و در تمام زندگي انسان حضور دارند.(تفسيركبير، ج
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  جايگاه عبادت از نگاه رازي
هاي برتر زندگي انسان، بستر ارتبـاط او بـا خـدا،     را يكي از ارزش»عبادت«امام فخر  

رازي جايگـاه   ؛ضـروري مـي دانـد    ،داوم آن را تـا مـرگ  پاسخ به اوامر و نـواهي الهـي و ت ـ  
  ارزشي عبادت را در پرتوي دو دسته از دلايل اثبات مي كند:

  الف)دلايل نقلي
كَ یَضِیقُ صَدْرُكَ بِمَا یَقُولُونَ «فخر با استناد به آيه شريفه: -1 نَّ

َ
كَ /وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ فَسَبِّ

اجِدِ  نَ السَّ تِیَكَ الْیَقِـینُ  ینَ وَکُن مِّ
ْ
ی یَأ كَ حَتَّ بَّ )اسـتدلال دو وجـي مطـرح    97-98(حجـر،  »  وَاعْبُدْ رَ

نمايد كـه تـا لحظـه فرارسـيدن     نمايد. وجه اول اينكه خداوند به پيامبر اسلام(ص) امر ميمي
كه خود مؤيد اين مطلب است كه اخلال به عبـادت در   ،مرگ به عبادت پروردگار بپردازد

رساند كه باشد، اين نكته جايگاه عظيم عبادت را ميوجه جايز نميسان به هيچطول حيات ان
  اي غفلت از آن پذيرفتني نيست.لحظه

گويند سـينه تـو تنـگ    از آنچه مشركان مي« فرمايدوجه دوم اين است كه خداوند مي
ميـد  باشـيم و در ادامـه او را توصـيه بـه تسـبيح و تح     و ما واقف به ايـن مسـئله مـي   » گرددمي

». واعبـد ربـك حتـي يأتيـك اليقـين     «كنـد:  پروردگار و سجده بر او و عبادت تا مرگ مـي 
ها  موجب گشايش در كار پيامبر(ص) و همه انسان ،ها و ابعادشگويي عبادت به تمام جنبه

نمايـد. (التفسـير   زيرا روي دل را متوجه خدا سـاخته و خلـق را بـه حـق ملحـق مـي       ،شودمي
خداوند متعال، پيامبرش را در برتـرين و بـالاترين   -2) 220، ص19ج و 254، ص1الكبير، ج

ـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ «نمايد: خطاب مي» عبد«درجه معراج بالفظ سْرَی بِعَبْدِهِ لَـیْلاً مِّ
َ
ذِي أ سُبْحَانَ الَّ

ذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ  قْصَی الَّ
َ
  )1(سراء/» ...إِلَی الْمَسْجِدِ الأ
زيـرا انسـان بـه سـبب      ،تـر اسـت  گويند: عبوديت از رسالت شريفمحققان مي برخي

-از حق به جانـب خلـق برمـي    ،درحالي كه با مقام رسالت ،رسدعبوديت از خلق به حق مي

بـه   ،درحاليكه به سبب رسـالت  ،گرداندگردد و نيز به سبب عبوديت از تصرفّات روي برمي
 ،باشـد، بنـده  گردانيـدن از تصـرفات مـي   گي رويآورد و شايسته مقام بندتصرفات روي مي

متكفل امـور   ،داند درحاليكه رسولخداوند را كفيل اصلاح و ساماندهي امور مهم خود مي
  )254، ص1د و بديهي است كه ميان ايندو مقام فرق است.(التفسير الكبير، جشباامت مي
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نمـود و بـا همـين     )را بر زبان جاري30مريم/»(إنيّ عبداالله«عيسي(ع) نخست عبارت-3
ذكر طهارت مادرش را بيان و تهمت را از او زدود، همين ذكر مايه تمام خيرات و بركات و 

» رفعـت «بـود سـرانجامش   » عبوديت«دفع تمام بليات گرديد، چون نخستين كلام عيسي(ع) 
...«فرمايد: چنانكه خداوند مي ؛مقام شد چگونه ممكن است 55آل عمران/ ».(و رافعك الي (

نمايد رستگار شود و به بهشـت رود و آن كـس كـه هفتـاد     » عبوديت«ي كه لفظاً ادعاي كس
 254، ص1سال بر آن اساس (عبوديت) عمل نمايد از بهشت محروم ماند!(التفسير الكبير، ج

  )210، ص21و ج19، ص22و ج

  ب)دليل عقلي
زيرا بنده كند، اذعان مي  ،به شرافت مقام عبوديت ،گويد عقل نيز به وضوحرازي مي
الوجود بالذات است و چنانچه قدرت حق در او تأثيرگذار نبود در تـاريكي  حادث و ممكن

گذاشت تا چه رسد كـه بـه كمـال دسـت يابـد.      عدم و سراي فنا بود، پا به عرصه وجود نمي
چون قدرت حق به او تعلق گرفت و آثار جود و ايجاد باريتعـالي بـر او آشـكار شـد، پديـد      

» عبوديـت «ال بر او عارض گرديد. براي تعلق هر كمالي به انسان، چيزي جز آمد و آثار كم
نمايد، بنابراين هر شرف و كمال و بهجت و فضيلت و سروري كه عايـد انسـان   كفايت نمي

كليد خيرات و » عبوديت«رو از اين ؛او حاصل گرديده است» عبوديت«فقط به سبب  ،بشود
شمه كرامات است، و به همـين سـبب اسـت كـه     عنوان سعادات، و سرآغاز درجات و سرچ

کفي بـي «گفت: مي -كرّم االله وجهه–و علي(ع) ». اياك نعبد و اياك نستعين«گويد: بنده مي
فخراً اَن اکون لك عبداً و کفي بي شرفاً ان تکون لي ربّاً، اللھم إني وجدتك الھاً کما اردتَّ فاجعلني 

بس است كه بنده تو باشم و همين شرافت بـرايم كـافي   همين افتخار برايم » «عبداً کمـا اردتَ 
است كه تو پروردگـارم باشـي، پروردگـارا مـن تـو را پروردگـار خـود يـافتم، چنانكـه تـو           

  )255، ص1تفسير كبير، ج»(خواهياي نما كه تو ميخواستي، پس مرا چنان بنده
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  گوهر و صدف عبادت
ولي بـا تأمـل در    ،يامده استدر كلام رازي سخني از گوهر و صدف عبادت به ميان ن

عبـادت داراي صدف(پوسـته) و    ،مي توان گفت از نگـاه ايشـان   ،سخنان او پيرامون عبادت
  گوهر(مغز) است و اين دو از يكديگر جايي ناپذيرند.:

پوسـت زود ضـايع   پس بداند كه عبادات ظاهر، عنوان معرفت باطن است و مغز بي«...
ر و قيمت نبود، پس بدانكه اگر صدهزار سال خـداي  مغز را خود هيچ قدگردد و پوست بي

را برانگشت افروختـه طاعـت داري و در دل تـو از آن طاعـت بـه ذره حسـابي بـود كـه آن         
باشـم، مـرا بـه ظـاهر چـه      طاعت عين معصيت بود و اگر گويي كه من به دل در طاعـت مـي  

  )47صرازي، فخرالدين، چهارده رساله، »(حاجت است اين سخن هم باطل است...
وي روح(مغز) عبادت را اخلاص، و عبادت بدون اخـلاص را همچـون كالبـد بـدون     

روح اخلاص چون كالبد بـي و از حقيقت اخلاص خالي مباش كه طاعت بي«...داندروح مي
) ازديدگاه فخـر روح و گـوهر عبـادت، همـان بـاطن آن      47چهارده رساله، ص( »است و....

باشد، بلكه مغـز و  و مراقبت برحسن انجام ظاهر نمياست، آثار و بركات عبادت فقط در گر
گـردد. چنانكـه مـولاي متقيـان علـي(ع)      روح عبادت است كه منشأ تمام آثار و بركات مـي 

 الھـی مـا عبـدتک خوفـاً مـن نـارک و لا طمعـاً لجنّتـک بـل وجـدتک اهـلاً للعبـادۀ...«فرماينـد:  مـي 
  )14، ص41مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج».(

ا الهام از فرمـايش علـي(ع) توضـيح مختصـري در بـاب عبـادت ارائـه نمـوده و         فخر ب
هاي اخروي عبادت(پرستش  گويد: برخي از مردم كساني هستند كه خدا را براي پاداش مي

ت، زيـرا؛ اولاً  صـفتي اس ـ كنند و اين نوع بندگي، البته كه نـوعي نـاداني و دون  و طاعت)مي
يرخود خدا) عبادت كند، در واقع معبـود او همـان   هركس خدا را براي رسيدن به چيزي (غ

و ايـن   خواهد به آن برسد عبـادت كـرده اسـت،   مطلوب اوست، يعني همان چيزي را كه مي
  ناداني بزرگي است.

: اگ نمازش  ،خوانمر كسي بگويد براي رسيدن به پاداش و گريز از عقاب نماز ميثانياً
: هركس حيح نميص دن بـه غرضـي انجـام دهـد، چنانچـه غـرض       عملي براي رسيباشد. ثالثاً

بسا كه واسطه موردنظر را رها نموده، و مسـتقيماً  دست آيد، چهاي ديگر به موردنظر به شيوه
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متوجه غرض بشود. پس هركس خدا را براي مزد و پاداش عبادت نمايـد، چنـان اسـت كـه     
نمايد، چنـين كسـي    بسا كه خدا را رهاگويي اگر پاداش موردنظر از غيرخدا به او برسد چه

  باشد، چنين عباداتي، نوعي ناداني است.دوستدار خدا و ارادتمند او نمي
نمايند تـا بـه محضـر او    و گروهي ديگر از مردم، كساني هستند كه خدا را عبادت مي

گردد، نمايد، قلباً متوجه معبود ميتشرّف پيدا كنند. چنين فردي وقتي به نماز نيت و قيام مي
و   شـود و اعضـاء  كند، ذكر بر زبـان جـاري مـي   ت ربوبي و ذلّت عبوديت پيدا ميعلم به عزّ

يابد، شوند و هر جزئي از اجزاي بنده به خدمت خدا تشرّف ميجوارح به خدمت گرفته مي
) برخـي مـردم از   253، ص1التفسـير الكبيـر، ج  و مقصود بنده، پديدآمدن اين حالت است.(

  اند.عبادت تنها به ظاهر آن دل بسته
از ديدگاه رازي عبادت و مراقبت بر حسن انجام آن اولين درجه سعادت اسـت، پـس   
از حصول اين مرتبه و دقت و تـداوم بـر طاعـات و عبـادات، انـواري از عـالم غيـب بـر وي         

يابد كه توفيق الهي مددرسان او بر انجام عبادات گرديده است، درك تابيدن گرفته و درمي
باشد. سپس با ارتقاء در عبادت و لهي) مرتبه دوم(مياني) سعادت مياين مقام (درك توفيق ا

باشـد و  گذر از اين مقام، بر وي آشكار خواهد گرديد كه هدايت جـز از جانـب خـدا نمـي    
مشـعر بـر مقـام    » اياك نعبد«فقط در گرو هدايت پروردگار است.  ،انوار مكاشفات و تجليّ

-ناظر بـر مقـام سـوم مـي    » اهدنا الصراط المسـتقیم«مشعر بر مقام دوم و » اياك نستعين«اول و

  )189، ص1ج253، ص1تفسيركبير، جباشد.(
گويد انسان براي طـي مـدارج   تابع دستور خدا دانسته و مي ،فخر طي مدارج كمال را

مقـام  «مواظبـت ورزد. منظـور از   » حقيقـت «و» طريقـت «، »شـريعت «كمال بايد در سـه مقـام   
» مقام طريقـت «بيانگر همين مقام است، » اياك نعبد«است مواظبت بر ظاهر اعمال  ،»شريعت

عبارت است از عبور از عالم شهادت و توجه به عالم غيب و اينكه عـالم شـهادت را تـابع و    
اي كه هر سريّ از عالم شهادت بر او ملا گـردد ناشـي از   در تسخير عالم غيب ببيند به گونه

» مقـام حقيقـت  «اين مقام اسـت، و بـالاخره    مؤيد» اياك نستعين«امدادهاي عالم غيب باشد، 
عبارت است از مشاهده اينكه عالم شهادت را يكسره از هر كاري به دور و تمـام امـور را از   

رَاطَ المُستَقِیمَ «گويد: آن خدا ببيند و اينجاست كه انسان مي -) وي مـي 6 /حمـد ( »اهدِنَا الصِّ
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شدن سعادت اتصال به اربـاب  از فراهمعلاوه پس ه گانه فوق، بگويد پس از طي مراحل سه
به سبب دوري از ارباب جفـا و بـدبختي، اينجاسـت كـه معـراج بشـري و        ،صفاء و استكمال

  )191-192، ص1تفسيركبير، ج( رسد.كمالات انساني به اوج مي
اكتفا به ظاهر شريعت و تكاليف و انجام آنهـا بـراي پـاداش و يـا رهـايي از عـذاب از       

باشـد. رازي  عبـادات حقيقـي را فقـط بـراي      ادت ظاهري و عاميانه مـي هاي بارز عب ويژگي
پـاداش و كيفـر    ،داند، چنانچه بنده در انجام شـئونات بنـدگي  خداوند وتأمين رضايت او مي

نه تنها چنين عباداتي موجبات كمال بنـده را فـراهم    ،خدا را مقصود و منظور خود قرار دهد
-دادن نعمتي يا رسيدن به عقوبتي دامنگير او مياز دستهايي نيز از بابت  سازد، نگرانينمي

 )250، ص1بير، جكتفسير ( گرد.

موافقت قلب با زبـان اسـت ، چنانچـه حـرف      ،شرط كمال عبادت ،از ديدگاه فخر     
 ي دين و عبادت خداوند بر زبان جاري شود و قلب آن را همراهي نكند، چنين حالتي شائبه

بادت زباني صورت گرفتـه اسـت نـه قلبي(جـاني). رازي چنـين      شود عنفاق دارد و گفته مي
قلب و زبانشان با يكديگر همراه نيستند و چيزي را بر زبان  ،كساني را كه در عبادت خداوند

دهند كه قلبشان خلاف آن حكم مي كنـد، شايسـته سـرزنش    آورند و يا ظاهراً انجام ميمي
». الاعمال القلوب اشرف عندالله من اعمال الجوارح انّ «نامد: داند و چنين افرادي را منافق ميمي

  )43، ص5و ج 14، ص23تفسيركبير، ج(

  چيستي عبادت از نگاه علامه طباطبايي
عبــادت را از يــك نظــر بــر دو قســم مــي دانــد: تكــويني و تشــريعي. وي مــي  ،علامــه

سـان  گويدآفرينش تمام پديده ها براى عبادت تكوينى است. عبـادت تشـريعي بـه جـنّ و ان    
ــه       ــادت اســت، ن ــين عب ــه هم ــوط ب ــر و حســاب و جــزاء مرب ــاداش و كيف ــته و پ ــق داش تعل

  ) 581؛ ص 18 (الميزان ؛ ج.تكوينى
عبادت به دو معنا استعمال گرديده است: پرسـتش و   ،او مي گويد در آيات و روايات

طاعت. همان گونه كه عبادت(به معناي پرستش) هـر چيـزي مسـاوى بـا اعتقـاد بـه ربوبيـت        
ت، همچنين اطاعت بدون قيد و شرط هر چيز نيز مساوى با رب دانستن آن اسـت، پـس   اوس

نوعي عبادت و پرستش است و لازمه اش اين اسـت   ،طاعت هم وقتى به طور استقلال باشد
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بدون قيد و شرط و به نحو استقلال اله بدانيم، زيرا اله آن كسـى اسـت    ،كه شخص مطاع را
  )327؛ ص 9 ن؛ ج(الميزاكه سزاوار عبادت باشد.

" لا إِلـهَ در هرجاي قرآن كريم كه امر به عبادت خداى يكتا شده است، مـثلا فرمـوده:  
نَا فَاعْبُدُونِ"

َ
ـهِ إِلھـاً آخَـرَ « )و يا فرموده:25(انبياء/  إِلاَّ أ همـانطورى كـه مـرادش    »فَلا تَدْعُ مَـعَ اللَّ

همچنين مقصـودش نهـى از   عبادت نكردن غير خدا به معناى متعارف در عبادت خدا است، 
خواهـد يهـود و نصـارى را در اطاعـت بـدون قيـد و        اطاعت غير او نيز هست، زيرا وقتى مى

و حـال آنكـه مـامور نبودنـد مگـر بـه       «فرمايـد:  شرط احبار و رهبان خود مؤاخذه نمايد، مـى 
 « كند آيه شـريفه  بر همين معنا دلالت مى». عبادت معبودى واحد، كه جز او معبودى نيست

َ
 أ

مْ یا بَنِـي آدَمَ 
ُ
عْھَدْ إِلَیْک

َ
؛  9 ت او اسـت. (الميـزان ؛ ج  اطاع ،زيرا مقصود از عبادت شيطان ...»لَمْ أ
  ) 327ص

هْـلَ الْکِتـابِ  اين دو معناي عبادت(پرستش و اطاعت)را خداى تعالى در آيه     
َ
" قُـلْ یـا أ

لاَّ   تَعالَوْا إِلی
َ
مْ أ

ُ
خِـذَ بَعْضُـنا بَعْضـاً کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَک ـهَ وَ لا نُشْـرِكَ بِـهِ شَـیْئاً وَ لا یَتَّ  نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ

ا مُسْلِمُونَ" نَّ
َ
وْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأ هِ فَإِنْ تَوَلَّ باباً مِنْ دُونِ اللَّ رْ

َ
جمع نموده، و اضـافه كـرده اسـت كـه     أ

اص داد، و اختصـاص دادن آن بـه   بايد عبادت را به هر دو معنايش بـه خـداى تعـالى اختص ـ   
، 9 دارد. (الميـزان، ج همان اسلام و تسليم در برابر اوست كه هيچ انسانى از آن مفرى ن ،خدا

  )      328ص: 
حقيقت عبـادت آن اسـت كـه بنـده، خـود را در مقـام        ،به طور كلي از ديدگاه علامه

  ) 582؛ ص 18 جم رب خود آورد (الميزان ؛ ذلت و عبوديت داشته، رو به سوى مقا

  جايگاه عبادت از نگاه علامه            
از نگاه علامه عبادت شاهراه حياتي ارتباط انسـان بـا خـدا و شـرط سـعادت دنيـوي و       

نسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ «وي مي گويد قرآن كريم در آيه شريفه  اخروي اوست.  »وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
دانـد، لـيكن   نش جنّ و انسان را به صراحت، عبـادت مـي  ) گرچه هدف از آفري56/ذاريات(

باشـد، عبـادت خـود يكـي از اهـداف متوسـط و       هدف نهايي آفرينش انسـان نمـي   ،عبادت
 ؛المقدمـه اسـت  اي براي نيل به مرتبه ديگر بوده و خود بستر تحقـق و شـرط لازم ذي  مقدمه

ن برسـد آرامـش روحـي و    اي براي رسيدن به يقين است، و چون انسان به يقيعبادت وسيله
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نمايد و با استمرار عبادت و ارتقاء آن، درجات آرامش مستمر نيز رواني واقعي را تجربه مي
گرچه براساس برخي آيات قرآن كريم عبـادت، هـدف آفـرينش    «در او مستقر خواهد شد: 

انسان است، اما اين هدفي است متوسط، نه نهايي؛ زيرا هدف برتر كه عبادت نسـبت بـه آن   
تِیک الْیقِینُ «نيل به يقين است:  ،شودوسيله محسوب مي

ْ
ی یأ ) و در 99/حجـر ( »وَاعْبُدْ رَبَّک حَتَّ

، 1جـوادي املـي، عبـداالله، تسـنيم، ج    ( »هر صورت عبـادت هـدف مخلـوق اسـت نـه خـالق      
شـود و واجـد ارزش   عبادتي كه هدف آفرينش شمرده مـي  ،)با توجه به مطلب فوق430ص
گـردد  كه توأم با يقين باشد و بالاترين درجه آن نصـيب كسـاني مـي    باشد، عبادتي استمي

اند، چنين افرادي، عبادت را نه بـراي رفـع   ها بردهكه به صفاي باطن پرداخته و از شهود بهره
برنـد. او تـداوم ايـن    دهند و از لحظه لحظه آن لذت ميتكليف، بلكه از سر اشتياق انجام مي

داند و ايـن اصـل را در پرتـوي دلايـل نقلـي و عقلـي       ميحالت ارزشي را تا مرگ ضروري 
  اثبات مي كند: 

داند، انسان تا فرا رسـيدن  قرآن كريم، عبادت را لازمه وجود انسان ميالف) نقلي:  
تِیک الْیقِینُ «مرگ نيازمند عبادت است: 

ْ
ی یأ ) معناي آيه فوق ايـن  99 /حجر( ».وَاعْبُدْ رَبَّک حَتَّ

ود ادامه بده و همچنان بر اطاعت خود از خدا و پرهيز از گناه صـبر  است كه تو بر عبادت خ
وقت مشاهده مي كني كه خـدا بـا   كن تا مرگ تو فرا رسد، و به عالم يقين متصل شوي، آن

همان عالم آخرت است، كـه عـالم يقـين عمـومي بـه       ،كند...اين يقيناي ميآنان چه معامله
ن، آن يقينـي باشـد كـه بـا تفكـر و يـا رياضـت و        ماوراء حجاب است، نه اينكه مـراد از يقـي  

و القاسمي، محمـد   196، ص5طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج( آيد.عبادت به دست مي
  ) 534، ص5البيان، ججمع، مو طبرسي  75، ص10التأويل، ججمال الدين، ، محاسن

سـان  تكاليف الهي اموري است كه ملازم آدمي است، و مادامي كه ان -1 ب) عقلي:
اي جز پذيرش آنها ندارد، چه  از نظر علم و كمال به اوج چاره ،كنددر اين دنيا زندگي مي

رسيده باشد و چه ناقص باشد، انسان به دين الهي و تكاليف شـرعي محتـاج اسـت خـواه در     
 ،توحش به سر ببرد و خواه در اوج تمدن سيركند. آموزه هاي الهي مطابق با عنايت خداوند

دهد. بنابراين، اين توهم كه تكـاليف الهـي و از   او را به سوي سعادت سوق مي در هر حالي
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تا مرحلـه خاصـي از زنـدگي فـردي يـا اجتمـاعي اسـت، سـخن          ،جمله نياز انسان به عبادت
  ) 199-200ص 196، ص5طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج باشد.(اي ميبيهوده
پديـده اي همگـام بـا تـاريخ      ،»بر«خضوع در برابر موجـودي متعـالي بـه عنـوان     -2 

ها غالبا به طمع اينكه خدا شرور را از آنـان دور و نفـع    بشريت و گويي همزاد اوست، انسان
پرسـتيدند، و امـا پرسـتش خـداى عـز و جـل از آن رو كـه         را بر ايشان جلب كنـد او را مـى  

كـرده   مـى خداست، نه براى جلب سـود و دفـع زيـان، از خـواص (انبيـا و ربـانيين) تجـاوز ن       
ـهِ مـا لا  است،از اين رو خداى تعالى در قرآن كريم از جمله در آيه:  تَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّ

َ
" قُلْ أ

ـمِیعُ الْعَلِـیمُ" هُ هُوَ السَّ ا وَ لا نَفْعاً وَ اللَّ مْ ضَرًّ
ُ
دهـد كـه در آمـوزش     بـه پيـامبر دسـتور مـى    یَمْلِكُ لَک

نظر كه مردمى سـاده و عوامنـد نگريسـته و مـورد      معارف حقه به اهل كتاب، آنان را به اين
خطاب قرار دهد، و با زبان ساده و عوامانه خودشان با آنها سخن بگويد و پا از مسير فطـرت  

پرسـتان نيـز    همان طورى كه در خطاب بـت  ؛اى كه در عبادت خدا دارند فراتر نگذارد ساده
احتياج و اضـطرار بـه عبـادت    همين روش را در پيش گرفته، و يادآوري مي نمايد كه حس 

اند زمام هر خير و شر و نفع و ضررى به دسـت خـدا و او     خدا از اين جا پيدا شد كه فهميده
مالك مطلق همه آنهاست، از اين رو به طمع اينكه خداوند از آنـان دفـع ضـرر نمـوده و بـه      

رر و نفـع  كنند، و چون غير از خدا هـيچ چيـزى مالـك ض ـ    آنان خير برساند او را عبادت مى
 -زيرا هر چيزى را كه فرض كنيد مملوك خداست، و كسى با خدا شركت نـدارد  -نيست،

توان پرستش كـرد و يـا شـريك او قـرار داد.      جز خداى تعالى نمىاز اين رو هيچ چيز را به 
بنابر اين واجب است تنها خداى تعالى را، عبـادت نمـود و از سـاحت ربـوبيش پـا بـه جـاى        

  ) 107؛ ص 6 (الميزان ؛ جديگر فرا نگذاشت. 
شايسـته عبـادت   » ممكـن «چند نكته روشن مي شود: اول اينكه موجود ،با اين بيان      

نيست. موجود ممكن، خود محتاج و مملوك است، و هيچ ضرر و نفعى را مالك نيسـت، و  
چنين موجودي شايسته الوهيت و پرستش در برابر خداى تعالى نمي باشد. خداى تعالى تنها 

او غنـى   -كمالى كه عـين وجـود اوسـت    -جود بي مانندي است كه كمال لايتناهى داردمو
بالذات و على الاطلاق است، غير او فقير و محتاج به او است، نه از يك جهت بلكه از تمام 
جهات(از جهت وجود، و از جهت آثار وجود). ساير موجودات هر آنچه دارند همه نعمـت  
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ا قاهر بر هر چيز است آن گونه كه مي خواهد. اين خضوع و افاضه خداى سبحان است، خد
همان حقيقت عبادت است. در هستى خود و آثار هستى  ،ذاتى كه در هر موجودي مي باشد

، 17 يگرى. (الميزان، جاستقلال ندارد، بنابراين تنها خداى سبحان معبود به حق است، و نه د
  )109، ص:6و ج339 -338ص:

بر اساس فهم ساده و بسيط و عقل سليم است.  ،دليل اين آيه نكته دوم اينكه: حجت و
كند كه انسان ساده و بى غرض چيزى را اله و معبود مي داند كه دفع ضـرر و   عقل حكم مى

جلب نفع كند، و اگر به اين حكم عقلى، اين مطلب را ضميمه كنيم كه در هستي جـز خـدا   
ود كـه هـيچ غـرض عقلايـى را در     كسى مالك سود و زيان نيست، اين نتيجه حاصل مي ش ـ

بايـد از عبـادت غيـر     ،توان تصور كرد، از اين رو به حكـم عقـل سـليم    عبادت غير خدا نمى
تنها معبودى است كـه   ،)  سوم اينكه: خداى سبحان108، ص: 6 (الميزان، ج خداپرهيز كرد.

ت، پـس  شنوا و جوابگوى هر سائل و دانا به هر حاجتى است، و جز او كسى اين چنين نيس ـ
را عبادت نمـود و نبايـد بـراى او شـريكى قـرار داد.      به حكم عقل بايد(واجب است)فقط او 

  )110-109، ص: 6 (الميزان، ج

  گوهر عبادت  از نگاه علامه طباطبايي
سخني از تفكيـك گـوهر و صـدف عبـادت بـه       -همانند فخررازي-در سخنان علامه

يابي به چنين امري ميسر است. وي بر اساس دست  ،ميان نيامده است. اما با تأمل در كلام او
سخنان معصومين(ع)مي گويد:عبادت كنندگان سه گونه اند: مردمى كه خدا را از سر ترس 

گروهي كـه   ؛كنند، عبادت آنان عبادت بردگان، و منشاش زبونى و بردگى است عبادت مى
گانـان و اجيـران   عبادت اين دسته عبادت بازر ،كنند خداى تعالى را جهت  ثواب عبادت مى

گروهي ديگر خداوند متعال را از سر محبـت   ؛است و منشا آن علاقه به مزد و سود مي باشد
هـا عبـادت آزادگـان و بهتـرين      كننـد، عبـادت ايـن انسـان     و عشق به مقام ربوبي عبادت مى

و در نهج البلاغه آمـده كـه مردمـى خـدا را بـدان       )84ص  2(اصول كافى ج  عبادت است.
كنند كه به ثوابش رغبت دارند، عبادت آنان نوعى تجـارت اسـت، قـومى     مى جهت عبادت

كنند، كـه عبادتشـان عبـادت بردگـان اسـت، قـومى سـوم         ديگر خدا را از ترس، بندگى مى
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، كه عبادت آنان عبادت آزادگـان اسـت.(نهج   كنند هستند كه خدا را از در شكر عبادت مى
  )60؛ ص 1 والميزان ؛ ج 1192البلاغه فيض الاسلام ص 

اگر عبادت احرار و آزادمردان را گاهى به شكر، و گاهى ديگر بـه حـب، توصـيف      
نموده اند، از اين جهت است كه برگشت هر دو به يك چيز اسـت، شـكر عبـارت اسـت از     
استفاده نعمت در جايي كه صاحب و مالك حقيقي آن رضايت دارد. شكر عبـادت بـه ايـن    

راى خود خدا صورت گيرد، نه به منظور جلـب  است كه از روى محبت انجام شود، و تنها ب
منفعت يا دفع مضرت شخصى.  از ديدگاه علامه حقيقت عبادت آن است كه بنده، خـود را  

  ) 582؛ ص 18 ود آورد.(الميزان ؛ جدر مقام ذلت و عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خ
ـاكَ نَعْبُـدُ) الغيـر شايد يكي از دلايلي كه پرستش و استعانت به صيغه متكلم مـع         (إِیَّ

و استكبار باشد، كه مقام عبوديت با خود ديدن منافـات  » منيت«آمده است، همين دورى از 
دارد، لذا بنده خدا عبادت خود، و همه بندگان ديگر را در نظر گرفته و مي گويد: مـا تـو را   

خصـات اثـر   پرستيم، چون به همين مقدار هـم در ذم نفـس و دور افكنـدن تعينـات و تش     مى
ترم، بر خـلاف   دارد، وقتى كه من خود را تنها ببينم، به انانيت و خودبينى و استكبار نزديك

توده مردم بدانم، كه اثـر تعينـى و تشـخص را از     اينكه خودم را با ساير بندگان، و آميخته با
  ) 42؛ ص 1 ام. (الميزان ؛ ج بين برده
منظورشان اين اسـت   ،فسير كرده اندوي مي گويد كساني كه عبادت را به معرفت ت  

(الميـزان ؛  آيـد.  آن معرفتى است كه از عبادت ظاهرى به دسـت مـى   ،كه حقيقت عبادت
عبارت از ايـن اسـت    ،و اقامه وجه در هنگام عبادت در يك انسان كامل )582؛ ص 18 ج

او كه خود را طورى سازد و آن چنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به عبادت قـائم بـه   
شود و او بتواند آن امر را به طور كامـل و شايسـته و بـدون هـيچ نقصـى امتثـال كنـد. پـس         

چنـان غـرق در    ،برگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به اين است كه انسـان در ايـن حالـت   
  خدا باشد كه از هر چيزديگرى منقطع گردد.

مْ عِنْـدَ کُـلِّ  " ملهبنابر اين، ج
ُ
قِیمُوا وُجُوهَک

َ
" وَ ادْعُـوهُ مُخْلِصِـینَ لَـهُ  مَسْـجِدٍ" بـه ضـمیمهوَ أ

ینَ  توجـه را از   ،كند كه: بر هر عابد واجب است كه در عبادت خود افاده مىاين معنا را  "الـدِّ
غير عبادت، و در بندگى براى خدا، توجه را از غير خدا منقطع سازد. يكى از چيزهايى كـه  
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نبايد به عبادت خود توجه كند زيـرا عبـادت    غير خدا است همان عبادت او است، پس عابد
ت نه متوجه اليه، و توجه به عبادت، معناى عبادت و توجـه بـه خـدا بـودن آن را از     توجه اس
  )92-91؛ ص 8 برد.( الميزان؛ ج بين مى
مگر در صورتى كـه عابـد، اسـتقلالى بـراى معبـود       ،به طور كلى عبادت تصور ندارد 

اشـتراك هـم بـراى هـر دو شـريك در سـهم خودشـان         خود معتقد باشد، حتى در صـورت 
استقلال قائل باشد و خداى سبحان معبودى است كه داراى ربوبيت مطلقه اسـت و ربوبيـت   

مگر در صورتى كه او را عبادت كنند و مستقل در هر چيـز بداننـد و    ،مطلقه او تصور ندارد
(هـر چنـد بـا عبـادت خـدا      فى كنند، پس در عبادت غير خـدا،  استقلال را از هر چيز ديگر ن

همراه و شريك باشد) تنها غير خدا عبادت شده است و خداى تعـالى در آن سـهم شـركت    
  ) 436؛ ص3 ندارد.(الميزان ؛ ج

وي روح(مغز) عبادت را اخلاص، و عبادت بدون اخـلاص را همچـون كالبـد بـدون     
در مقـام ذلـت و   حقيقت عبادت آن است كه بنده، خـود را   ،از ديدگاه علامه ؛داندروح مي

عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خود آورد. عبادت وقتى تمام و كامل مي شود كه بـه  
  خودش هم مشغول نباشد كه اشتغال به نفس، منافى با مقام عبوديت است. 

عبادت كه نوعى اتصال عابد به معبود از راه مملوكيت و تذلل اسـت، وقتـى حقيقتـا      
تا بتوان گفت: فلان عابـد فـلان معبـود را     -رتبط به معبود شودشود كه متصل و م عبادت مى

و اين ممكن نيست مگر وقتى كـه معبـود شـعور و آگـاهى از      -پرستيد، و او را عبادت كرد
عبادت عابد داشته باشد، و اگر معبودى فرض كنيم كه هيچ اطلاعى از عبـادت پرسـتندگان   

رت عبادتى است كه عبادت خيال شـده  ابد، بلكه صوي خود ندارد عبادت حقيقى تحقق نمى
  )64-63، ص: 10 است. (تفسير الميزان، ج

مـي گـذارد. غـرض از عبـادت خـداى      عبادت غير خدا هيچ اثر عيني در عابد برجا ن 
تعالى اين است كه انسان به سعادت دائمى و خير هميشگى هـدايت شـود، در پرسـتش غيـر     

   )301؛ ص8 خدا چنين اثرى وجود ندارد. (الميزان؛ ج
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  ارزيابي و مقايسه دو ديدگاه
تـوان گفـت بـر اسـاس آيـات و      با تأمل در سخنان فخر رازي و علامه طباطبايي مي    

روايات از ديدگاه  اين دو مفسر به طور كلي عبادت يا تكويني است و يا تشـريعي، عبـادت   
ق نـوعي  تشريعي دو كاربرد دارد: عام و خاص. عبادت بـه معنـاي عـام تـداعي گـر و مسـاو      

اخلاق انساني است كه فراتر از هر گونه مرز مذهبي و عقيدتي بـه عنـوان يـك ارزش قابـل     
دفاع و اثبات است. در اين تفسير تمام اعمال ناشي از فضايل و ملكات عاليه نفساني، نـوعي  

)عبادت به معناي خاص، همـان عبـادات   22-28، صص4باشند.(التفسير الكبير، جعبادت مي
و 22-28، ص4گويند كه تابع دستورات خاص شـارع است.(تفسـير الكبيـر، ج   شرعيه را مي
عدم تفكيك ايـن دو كـاربرد و سـرايت دادن حكـم يكـي بـه       )54 -53، ص: 10 الميزان، ج

ديگري به ويژه از سوي كساني كه مدعي فهم و تفسـير صـحيح متـون دينـي هسـتند، منشـأ       
  .مشكلات نظري و عملي در ميان پيروان آنان خواهد شد

يـابيم كـه از نظـر ايشـان اخـلاق و      با بررسي سخنان رازي در مسأله مورد بحث درمي 
گويد اخلاق دربرگيرنده تمام نشاط و شاديهاي عبادت با يكديگر همپوشاني دارند. وي مي

گيـرد  انساني بوده و هرگونه رفتاري را كه ثمرات نيك براي نوع انسان داشته باشد در برمي
ر اراده نيك صادر شده باشد، همچنين هر كوشـش و تلاشـي كـه بـراي     به شرط اينكه از س

اصلاح باطن (تهذيب نفس) صورت گيرد و هر عملي كه در راستاي طاعت خداونـد باشـد   
و قرين به نيت خدايي گردد، اخلاقي است. برهمين مبناي اخير(نيت الهي) اعمـال اخلاقـي،   

عبادت و اخـلاق انسـاني تـوأم بـا يكـديگر       شوند. بنابراين از ديدگاه فخرعبادت شمرده مي
  )   22-28، صص4هستند و در تمام زندگي انسان حضور دارند. (تفسير الكبير، ج

از ديدگاه هردو مفسر، عبادت در قرآن به دو معني(پرستش و طاعـت) بـه كـار رفتـه      
دت را مختص ذات باري تعالي است. اين دو معنـاي عبـا  است و هردو معنا اصالتا و بالذات  

هْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی " خداى تعالى در آيه
َ
ـهَ وَ لا   قُلْ یا أ لاَّ نَعْبُـدَ إِلاَّ اللَّ

َ
مْ أ

ُ
کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنـا وَ بَیْـنَک

ــوا ا ــوْا فَقُولُ ــإِنْ تَوَلَّ ــهِ فَ ــنْ دُونِ اللَّ ــاً مِ باب رْ
َ
ــنا بَعْضــاً أ ــذَ بَعْضُ خِ ــیْئاً وَ لا یَتَّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ ــا نُشْ نَّ

َ
ــھَدُوا بِأ شْ

كه بايد عبـادت را بـه هـر دو معنـايش بـه خـداى       جمع نموده، و اضافه كرده است "مُسْلِمُونَ 
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همان اسـلام و تسـليم در برابـر اوسـت      Tا،تعالى اختصاص داد، و اختصاص دادن آن به خد
  )328 -327، ص:9 رى ندارد. (الميزان، جكه هيچ انسانى از آن مف

مـذكور روح(مغـز) عبـادت را اخـلاص بـوده و عبـادت بـدون        از نگاه هردو دانشمند 
و از حقيقـت  «...همچون كالبـد بـدون روح اسـت چنانكـه امـام فخـر مـي گويـد:          ،اخلاص

رازي، ( »روح اســت و....اخــلاص چــون كالبــد بــياخــلاص خــالي مبــاش كــه طاعــت بــي
  )47فخرالدين، چهارده رساله، ص

است كه بنده، خود را در مقـام ذلـت و   گوهر و حقيقت عبادت آن  ،از ديدگاه علامه
 ،عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خود آورد. عبادت وقتـى حقيقتـا عبـادت اسـت كـه     

دتش خلوص داشته باشد، خلوص، همان احساس حضور در پيشگاه حق شخص عابد در عبا
  ) 580، ص: 18 و عدم اشتغال به غير اوست. (الميزان، ج

كه بي ترديد در ميـان متكلمـان و    ،كلامي اين دو انديشمندبر اساس منطق تفسيري و 
مفسران قرآن كريم از جايگاه ممتـاز و متعـالي برخوردارنـد و فهـم و نظـر آنـان همـواره از        
نوعي مرجعيت علمي برخوردار بوده است، عبـادت داراي ظـاهر و بـاطن مـي باشـد. بـاطن       

تهم شدن برخي از مسلمانان از سوي عبادت جز براي خداي متعال معلوم نيست، از اين رو م
بر اسـاس سـخنان ايـن دو دانشـمند      -مقابل توحيد عبادي-برخي ديگر به شرك در عبادت

  كاملا بي وجه است.           

  نتيجه
در مفهوم بسـيار وسـيعي    ،در آيات قرآن كريم و روايات جهان اسلام» عبادت«واژه  

ديگـر عصـاره و جـوهر آن، چيـزي جـز       روح عبادت و به تعبيري ؛به كار گرفته شده است
باشد، براين اساس همه انسانها اعم از مؤمن و كافر، عابـد هسـتند، تنهـا    پيروي خاضعانه نمي

پرسـتند و عمـلاً و نظـراً    باشد، گروهي تنها خداي يگانه را مـي تفاوت آنها در معبودشان مي
از . انـد ن و...دل سـپرده اند و جماعتي به پرستش شـيطا مطيع اويند و برخي مطيع هواي نفس
در  ،عبادت عبارت اسـت از نهايـت خشـوع و خضـوع     ،ديدگاه  علامه طباطبايي و امام فخر

برابر موجودي كه در نهايت عظمت است. آنها براي عبادت معناي عام و خاص قايـل بـوده   
و معناي خاص را ويژه ذات باري تعالي مي دانند. عبادت در مفهوم عام، شامل تمام سلوك 
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شود و گستره اي به وسعت اخلاق پيدا مي كند، و در معناي خـاص  هاي اختياري انسان مي
گردد كه در قالب مفاهيمي مانند: واجب و مستحب و اي اطلاق ميبه اعمال و مناسك ويژه

غيره بيان، و عمدتاً در فقه به چگونگي آنها پرداخته شده است. از نگاه آنـان عبـادت داراي   
، گوهر يا باطن آن همان توجه قلبي و نيت عابد است نـه صـرف قيـام    صدف و گوهر است

قعود يا كنش و واكنش صوري. مرز مغايرت ديدگاه فخر با وهابيت همين جاست. ثمـرات  
در گرو مراقبت برحسن انجام مغـز و روح يـا همـان گـوهر عبـادت       ،و بركات عيني عبادت

اي اسـت كـه از سـر عشـق و     مرتبه نه حسن پردازش ظاهري آن. برترين نوع عبادت، ،است
از نظـر   ؛معرفت به خدا انجام شود. چنين عبادتي انسان را به برترين مقام معنوي مـي رسـاند  

اي كـه حـالات   بـه گونـه   ،شدن در نور جلال و جمـال حـق تعـالي   اين دو مفسر قرآن، غرق
بـاري  گوناگون نظير خوشي و ناخوشي نزد انسان يكسـان نمايـد، معلـول شـناخت صـحيح       

در غير اين صورت  مشتاق و عاشق آن ذات متعالي نخواهد  ،تعالي و اسماء و صفات اوست
شد و عبادت او كاركردها و ثمرات لازم را نخواهد داشت. شباهت ديدگاه و نگاه دو مفسر 
مذكور به مسأله مورد بحث مؤيد اين نكته است كه مدعاي وهـابيون در مسـئله عبـادت، بـا     

  مغاير است. فضاي نقل و عقل
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